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گزارشی از نشست «سردرگمی در شناخت ایران» با سخنرانی پرویز  پیران

نیازمند روان کاوی جمعی هستیم
پرویز پیران، استاد باسابقه جامعه شناسی، چند شب پیش در یکی از اتاق های کلاب هاوس و به میزبانی «کلاب معماری ملی» سخنرانی مفصلی درخصوص شناخت جامعه ایرانی داشت. 
پیران معتقد است که ما و ناظران بیرونی در شناخت ایران درگیر یک نوع سردرگمی و سرگشتگی هستیم. علت اصلی آن هم این است که عموم افراد تلاش نکردند تا ایران را با شناخت 
مؤلفه های ایرانی اش بررســی کنند و اغلب یک شابلن علمی آزموده شده در یک جامعه دیگر را روی جامعه ایرانی گذاشــتند؛ بدون اینکه مؤلفه های داخلی ایرانی را بررسی کنند. پیران 
همچنین از یک مطالعه و تحلیل محتوای تاریخی ۲۵ ســاله توسط خودش و شاگردانش می گوید که تلاش دارد از دل متون تاریخی به شناختی بهتر از جامعه ایرانی برسد. آنچه در ادامه 

می خوانید، گزارشی از سخنرانی پرویز پیران در سخنرانی آنلاین «سردرگمی در شناخت ایران» است.

در ابتــدا بایــد بگویم که به شــدت معتقدم هیچ نســخه 
نهایی وجود ندارد. ما اینجا تنها ســؤال هایی مطرح می کنیم 
و باید برای آن باب گفت وگو و دیالوگ و نقد باز شــود تا همه 
درباره اش حرف بزنند تا شــاید آن زمان بــه تصویری دقیق تر 
برسیم که آن هم نسخه نهایی نیست؛ ولی تمرینی است برای 
گفت وگــو و نقد. ما باید یــاد بگیریم با هم گفت وگو کنیم و در 
چارچوبی که به مسائل جامعه ما و آینده فرزندان مان مربوط 
اســت، با در نظر گرفتن شــرایط نقد با هم تبادل نظر داشــته 
باشــیم. یک مسئله مغفول در جامعه ایرانی این است که نقد 
چیست و ویژگی های آن چیست؟ نقد خود، نهادها، فرایندها، 
تاریخ، جامعه و بعد از این گفت وگو و نقد می توانیم امیدی به 

فرارفتن داشته باشیم. 
می توان امیــدوار بود که طرحی نو بتــوان در انداخت. اگر 
بتوانیم گفت وگو و نقد را سازمان دهیم و از دل آن «گفتمان» 
بیرون بیاید؛ یعنی «دیالوگ» به «دیســکورس» تبدیل شــود. 
چنین اســت کــه از دل دیســکورس راهبرد و راهــکار بیرون 
می آید. اســتراتژی و مکانیســم هایی که می توانند زمینه عمل 
را فراهم کنند، از دل اینها بیرون می آید و زمینه پراگسیســم یا 
عمل آگاه دگرگون ساز و متعهدانه شکل می گیرد. دیسکورس 
به پالیسی و برنامه ریزی وصل شود. همه با هم صحبت کنند 
و همه با هم درگیر شوند. دوستان عزیز! جامعه ایرانی به یک 

روان کاوی جمعی نیاز دارد. 
من ایــن حرف ها را بــه آینه می گویــم و اولین مخاطبش 
هم خودم هســتم. ما نیاز داریم تا دوبــاره و بهتر خودمان را 
بشناســیم و با یک روان کاوی جمعی از خطای شــناختی دور 

شویم. 
نیاز داریم رفتار های مان را واکاوی کنیم. انقلاب اسلامی که 
بزرگ ترین رخداد تاریخی ایران است، این واکاوی ها را از جهات 
مختلف مطرح می کند و ما گردنه هایی را که کشــورهای دیگر 

در ۳۰۰ یا ۴۰۰ ســال طول می کشد تا از آن عبور کنند، در چند 
سال طی می کنیم.

یک تحلیل محتوای  تاریخی  بیست و چند  ساله
نخســت مســئله ای را مطرح کنم و آن اینکه در مســئله 
شــناخت جامعه موضوع «علوم انســان» مــورد توجه قرار 
می گیرد. «علوم انســان» را با «علوم انســانی» اشتباه نگیرید؛ 
چــون اغلب من در ســخنرانی هایم می گویم علوم انســان و 
عده ای به اشــتباه مدام آن را به علوم انسانی تبدیل می کنند. 
«علوم انســان» به مجموعه علومــی می گویم که با موضوع 
علم شــان، یعنــی «انســان» کنــش و واکنش دارنــد؛ یعنی 
همــه علومی که با انســان در کنش و واکنش هســتند. مثل 
جامعه شناسی، انواع انسان شناســی، مباحث فرهنگی، انواع 
علوم که به روان مربوط است، انواع علومی که به فضا مربوط 
اســت، مثل معماری و شهرســازی و... . در همه این علوم با 
وجود چهره های برجسته و همچنین کارهای مهم و تحقیقات 
برجسته ما با یک سرگشتگی و سرگردانی مواجه هستیم. برای 
نمونه اگر از معماران سرشناس و برجسته ایرانی که در فضای 
ایران کار می کنند، بپرســیم که آیا مســئولیت شهرهایی که در 
ایران شکل گرفته و ساخته شــده را می پذیرید؟ فکر نمی کنم 
هیچ معمار و شهرســاز متعهــدی این مســئولیت را بپذیرد. 
ممکن است هر کدام شان تک ســتاره هایی داشته باشند که به 
آن ببالند؛ اما این تک ستاره ها بریده بریده در سطح شهر پخش 
شده اند و در یک سطح متصلی رخ نمی دهد و کسی مسئولیت 

شهرها را قبول نمی کند.
این شــرایط این ســؤال را پیش می آورد که جامعه ما الان 
چه شرایطی دارد؟ چگونه می توانیم جامعه مان را بشناسیم؟ 
همان طورکه گفتم به دنبال نســخه نهایی نیستیم که جامعه 
ما این اســت و جز این نیســت. یکی از مشــکلات شناختی ما 
نگاه اســتبدادی مان در شناخت اســت که در درون ما خفته 

است و در شــرایط کنونی بیدار شده اســت. من قصد دارم با 
هم گفت وگو کنیم تا بدانیم که چه کنیم جامعه ما مشکلاتش 
را پشــت  ســر بگذارد و مردم را از شرایطی که مناسب کرامت 
انسانی شــان نیســت، عبور دهیم. در واقع مردم باید به دست 

خودشان از این شرایط رها شوند.
چــاره ای نداریم که نگاهی به تاریخ داشــته باشــیم. البته 
همیشه تاریخ بازنویسی می شود. من از سال ها پیش احساس 
نیاز در ایــن زمینه کردم و گروهی از دانشــجوها و جوان های 
زبــده و تحســین برانگیز را گــرد هــم آوردم تــا بتوانیم برای 
شناخت بهتر ایران منابع تاریخی مان را تحلیل محتوایی کنیم. 
همین جــا می گویم که همــه اعتبار این کار بــرای این جوانان 
اســت. چراکه این هم یکی از آفات جامعه ایرانی اســت که 
دوست دارد همه چیز را به اسم یک نفر سند بزند ولی هر کس 
ابعــاد تحلیل محتوایی این پروژه را ببیند می فهمد که به هیچ 
وجه کار یک نفر نیســت. از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۹۱ که من از 
دانشگاه رانده شدم این پروژه در جریان بود. در این پروژه منابع 
تاریخــی را تحلیل محتوایی کردیم. از دل این تحلیل محتواها 
چند روایت استخراج شــد که یکی از آنها «راهبرد و سیاست 

سرزمینی ایران» است.
اشتباه های تاریخی در شناخت جامعه ایرانی

وقتی می خواهیم در ســطح کلان یک جامعه را بشناسیم 
با چند نظریه مواجه هســتیم که البتــه هیچ کدام در ایران کار 
نشده اســت؛ یعنی نظریه هایی اســت که در کشورهای دیگر 
مطرح شــده و بعــد آن را به ایران تعمیــم داده اند. حتی در 
این تعمیم دادن شــرایط داخلی ایــران را هم مورد توجه قرار 

نداده اند. 
یک نظریه وجــود دارد که به غلط بــه آن نظریه مارکس 
می گویند و آن «دوره بندی تاریخ اروپای غربی» اســت. جوامع 
اروپای غربی از کومون اولیه به برده داری، فئودالی و سرانجام 

به ســرمایه داری ختم می شــود. از آنجایی می گویم به غلط 
به مارکس نســبت داده می شــود چراکه مارکــس بعد از این 
فراینــد را تحلیل می کند و گرنه موضوع برده داری که کشــف 
مارکس نیســت که حــالا اینجا هم به اســم او پیوند بخورد. 
مدتی روس ها تلاش کردند که بگویند جامعه ایرانی هم از این 
نظریه پیروی می کند. بــرای نمونه چون دیدند یک کلمه کنیز 
و غلام در نوشــته های تاریخی بود پــس گفتند جامعه  ایرانی 

جامعه برده داری بوده. گرچه چنین نیست.
اصل بــرده داری در محدوده های کشــاورزی نیمه صنعتی 
و صنعتی کارگاهی معنی پیــدا می کند. مجموعه های عظیم 
خانوارهــای برده که در یــک مقیاس بــزرگ کار می کردند و 
محصولی که تولید می کردند نصیب شــان نمی شد به معنی 
برده داری اســت. علاوه بر اینکه در اســناد تخت جمشید هم 
داریم که کارگران ســاخت این بناها چه حقوقی داشــتند که 
اصلا قابل مقایســه با استفاده از برده ها در ساخت اهرام مصر 
نیســت. برای همین اطلاق دوره تاریخی بــرده داری به ایران 
اشــتباه است. حالا مسئله فئودالیســم را بررسی می کنیم. آیا 
می توان گفت جامعه ایرانــی از نظر تاریخی دوره ای فئودالی 
را پشت  سر گذاشته است؟ فئودالیسم پنج محور اساسی دارد 
که هیچ کدامش در ایران دیده نمی شود. نظام فئودالیسم یک 
نظام قدرت پیازگونه است که از لایه های مختلف تشکیل شده 
است. سلســله مراتبی است که به صورت محلی کار می کند. 
این در حالی اســت که در ایران وقتی سیستم از هم می پاشد 

قدرت محلی شکل می گیرد.
یا گروهی دیگر نظریه «پاتریمونیالیسم» را به جامعه ایرانی 
نسبت می دهند. نظام پاتریمونیالیسم هم هیچ ربطی به ایران 
نــدارد. برخی به آن اربــاب - رعیتی هم می گوینــد اما ما در 
بررســی هایمان به آن نظام کفالــت می گوییم. این جریان هم 
از دو مسیر تاریخی شــکل می گیرد. نخست جریان پایان روم. 
آزادان شــهروند فقیرشده خودشــان را در اختیار اشراف قرار 
می دهند که در ازای غذا، خانه و پول دریافت کنند. این اما یک 
قرارداد است و شخص هر گاه بخواهد می تواند از این قرارداد 

بیرون بیاید. ما چنین چیزی اصلا در ایران نداریم.
جریــان دوم جریان شــوالیه گری اســت که بــرای افتخار 
شــکل می گیرد؛ یعنی افراد خودشان را در اختیار اشراف قرار 
می دهند برای کسب افتخار. برای جنگ آوری و افتخارآفرینی. 
این دو جریان با هم ترکیب می شود و پاتریمونیالیسم را شکل 

می دهد. 
بــه همین دلیل می گویم کفیل یا مــورد کفالت. البته نباید 
فرامــوش کنیم که در امپراتوری عثمانی تحولاتی رخ می دهد 
که الگویی از پاتریمونیالیســم به اســم «سلطانیســم» شکل 
می گیــرد که به نظام اســتبدادی شــرقی نزدیک اســت. این 
شباهت موجب می شــود که برخی به اشــتباه بگویند که در 
ایران پاتریمونیالیسم هم حاکم بوده. نظریه دیگری که بسیاری 
به ایران مرتبط می دانند نظریه «شیوه تولید آسیایی» است. من 
معتقدم «شیوه تولید آسیایی» درمورد هند، مصر یا بین النهرین 

موضوعیت دارد ولی ربطی به ایران ندارد. 
منظور این اســت که در جوامعی که رودخانه های بزرگ و 
فراوان وجود ندارد و منطقه خشک و نیمه خشک است، مردم 
مجبورند با تأســیس سد و کانال کشــی از آب اندک روخانه ها 
برای کشــاورزی و امرار معاش زندگی اســتفاده کنند و همین 
مسئله هم پایه ریزی حکومت و قدرت در جامعه شان را شکل 

می دهد.
 چیزی که در بین النهرین هم شاهدش بودیم. مهرداد بهار 
عزیز هم در مقاله ای این موضوع را بررســی می کند که نظریه 
«شیوه تولید آسیایی» ربطی به ایران دارد. اگر داشت چرا هیچ 
نشــانه معماری از این کانال کشــی و تأثیراتش نیست. این در 
حالی اســت که اگر به ایران بنگریم می بینیم که جمعیت به 
صورت گســترده زیر سایه هشــت البرز و زاگرس در ایران پهن 
شــده اند و عموما از آب های ســطحی و نظام کاریزی و قناتی 

برای امرار معاش استفاده می کنند. 
بری همیــن ایرانی ها این اختراع بزرگ را پایه ریزی کردند و 

قنــات را به دنیا معرفی کردند و رومی ها با بردن آن به آفریقا 
آن را بین المللی کردند.

جامعه ایرانی چطور جامعه ای است؟
حالا سؤال اینجاست که اگر جامعه ایرانی همه اینها نیست 
پس چیســت؟ پاســخ را باید در چند چیز دانســت. اما شــاید 
کلیدی تریــن عمل برای درک جامعه ایران، امنیت باشــد. ما در 
بررســی تاریخی به هفت عامل پایدار ناامنی رســیدیم که البته 
اکنون مجال پرداختن به آن نیســت، ولی برای نمونه یک مورد 
آن را بررســی می کنیم. یکی از موضوعاتی که در شناخت ایران 
مهم اســت، مسئله جغرافیاســت. اگر به افغانستان نگاه کنید، 
می بینیــد یــک زائده در دل چیــن دارد که به «کریــدور وخان» 
معروف اســت. یک  طرف این کریدور کوه وخان اســت و طرف 

دیگر هندوکش. 
در جریان تاریخی شــکل گیری ایرانی که امروز می شناســیم، 
هیچ کس راهی نداشته برای رسیدن از شرق به غرب جز اینکه از 
ایران و از وخان بگذرد؛ چرا که اگر مســیر شمال ایران را در پیش 
می گرفته، به ســرمای روسیه می خورده که مناسب امکانات آن 
زمانش نبوده و اگر راهی جنوب ایران می شــده، امکانات ســفر 
دریایــی چنان نبوده که این حجم از تجارت را بتواند پشــتیبانی 
کند. برای همین همه مجبور بودند از ایران بگذرند. این گذشتن 
چه بر ســر ایران می آورد؟ برای نمونه آشــپزی مــا را دگرگون 
می کنــد. قوت غالب ایرانی ها غلات، بلوط و لبنیات بوده. چطور 
ملتی که غلات و لبنیات می خوردند، حالا یک ملت دوســت دار 
پلو و خورش هســتند؟ چون از همیــن رفت و آمدها، ادویه را از 
هندی ها گرفتند و گوشــت را از رومی هــا و هر کدام را با تعادل 
ایرانــی و کیفیت معیشــتش درآمیختند و به چیــزی که امروز 
می بینیم، تبدیل کرده اند؛ بنابراین وقتی از شــناخت ایران حرف 
می زنیم، باید حواسمان به همه جزئیات باشد. این سر راهی بودن 
ما را در معرض انواع تهاجم ها در ابعاد مختلف قرار می دهد. از 
سوی دیگر این وسعت عظیم جامعه ایران را چند قومی می کند. 
این یکی از ارزش های جامعه ماست که به آن توجه نمی شود. 
از دیگــر نکاتــی که در شــناخت جامعــه ایرانی در ســیر 
تاریخی اش به آن توجه نمی شــود، حکومت هزار ســاله ایلات 
بر ایران اســت؛ روساخت ایلاتی بر کشوری با زیرساخت شهری، 
صنعتی و بوروکراتیــک که منجر به تناقضاتی در جامعه ایرانی 

شده است. 
پس آن سرراهی بودن جغرافیایی، با این دست تناقض هایی 
کــه در جامعه ایرانی وجود داشــته، منجر به یــک «دیالکتیک 
فترات و امنیت» شده است. این فترات در بستر تاریخی، توسعه 

را متوقف یا کُند و جامعه را درون گرا می کند. 
ایــن درون گرایــی در همه  چیــز خودش را نشــان می دهد. 
همچنین این فترات اســت که مســئله امنیت را جدی می کند؛ 
چون این جدایی موجب می شــود وقتی یک گروه قدرت بگیرد،  
دیگري را بکشد و برعکس. این تب و تاب دائما در جامعه ایرانی 
ادامه دارد و جامعه را سوگوار می کند. در این وضعیت است که 
مکانیسم های انطباق و دفاعی ایرانی به میان می آید. شعر اینجا 
بــه کمک ایرانی ها می آید. جامعه خودش را بازتعریف و کنترل 
می کند. از چنین دیدگاهی اســت که شعرهایی همچون «چوب 
معلم گل اســت» در جامعه رواج پیدا می کند. مثال هایی از این 

دست هم فراوان است.
قدرت در ایران به ســه رشته اســتوار می شود؛ صنایع دستی 
خانگــی، صنایع کارگاهــی و تولیــدات کشــاورزی و دامداری 
ایلیاتی. ما کــوچ روی ایلات را داریم. در کــوچ ایل های کوچک 
مثل کردســتان، مفهوم عشیره شکل می گیرد، ولی در کوچ بلند 
بختیاری ها یا قشقایی ها مفهوم «قدرت ایلیاتی» شکل می گیرد. 
بحثی که اینجا وجود دارد، این است که به دلیل محدودیت ها در 
دسترسی به منابع آب، ما با پخشایش جمعیت روبه رو هستیم. 
این پخشایش جمعیت در بخش بزرگی از ایران با قدرت ایلیاتی 
به مشــکل بر می خورد. برای مثال وقتی خشک ســالی می شود، 
یک ایل بزرگ که اسلحه، اسب و جنگاور دارد در بالادست چند 
روســتا مستقر می شــود و از منابع آب آنها استفاده می کند. این 
همان تناقض هایی اســت که یک نظام ایلاتی بر جامعه ایرانی 

وارد می کند. 
چفت و بست ســاختاری که ایلیاتی است، چگونه است؟ در 
اینجاســت که مذهب به میان می آید. اصلا مذهب برای تعدیل 
قدرت می آید؛ از یک ســو به آن مشــروعیت می دهد و از سوی 
دیگر واســط می شــود میان قدرت و مردم. یکــی از موضوعات 
مغفول در ایــران، مطالعه رابطه قوم و مذهب اســت. یکی از 
بحث هایی که برای شــناخت جامعه ایران باید بدانیم، مطالعه 
مذهب اســت. این مطالعه از دو جهت ضربــه خورده؛ یکی از 
طرف کســانی که قضاوت های پیشــینی داشــتند و می خواهند 
بگوینــد همه مصیبت های ما از مذهب اســت و یکی از ســوی 
کســانی که دوســت دارانه به مذهب نگاه کرده انــد. باید تاریخ 

مذهب باز شود و بی طرفانه بررسی شود.
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 همه مجبور بودند از ایران بگذرند. این سر راهي 
بودن چه بر ســر ایران می آورد؟ بــرای نمونه 
آشپزی ما را دگرگون می کند. قوت غالب ایرانی ها غلات، 
بلــوط و لبنیات بــوده. چطور ملتی که غــلات و لبنیات 
می خوردنــد، حالا یک ملت دوســت دار پلــو و خورش 
هستند؟ چون از همین رفت و آمدها، ادویه را از هندی ها 
گرفتند و گوشت را از رومی ها و هر کدام را با تعادل ایرانی 
و کیفیــت معیشــتش درآمیختند و به چیــزی که امروز 

می بینیم، تبدیل کرده اند.
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درخواست زن جوان  از  خیرین
برای تأمین سرپناه

شرق: نعمیه، زن ۳۳ ســاله به همراه دو فرزند دختر پس از مرگ همسرش 
بــه عقد مردی درآمد که جز ایجاد رنج مدام برای نعیمه و دخترانش چیزی 
نداشــت. تــن رنجور زن جوان بارهــا از زیر لگدها مرد که به شیشــه اعتیاد 
داشــت، بیرون کشیده شد تا سرانجام با کمک یکی از خیرین استان خراسان 
رضوی، نعیمه که ســاکن گلبهار بود، بــرای نجات جان دو دختر نوجوانش، 
از همســرش جدا شــد و هم اکنون در یــک محیط امن زندگــی می کند. در 
هفته های گذشته همسر او بارها تهدید به قتل نعیمه کرده ؛ او که یک مجرم 
ســابقه دار است، پیش تر نیز دختران نوجوان این زن تنها را مورد اذیت و آزار 
قرار داده بود. خیرین توانسته اند در محله ای امن برای او خانه ای تهیه کنند 
تا نعیمه بتواند زندگی تازه ای را شــروع کند؛ اما ودیعه این خانه کوچک ۳۰ 
میلیون تومان اســت و هنوز ۲۰ میلیون تومان دیگر برای تأمین ســرپناه نیاز 
است. نعیمه خیاط قابلی است و پیش تر نیز توانایی های خود را اثبات کرده 
و می توانــد در صورت اســتقرار در خانه جدیدش، کار کنــد و زندگی خود و 
دخترانش را بگذرانــد. بااین حال در حال حاضر خطر برای نعیمه هنوز رفع 
نشده؛ چرا که همسرش به دنبال اوست و تهدید به قتل او و فرزندانش کرده 
اســت. در این روزهای ســخت که زندگی برای همه ما خــواب بدی دیده و 
در شرایط اقتصادی خوبی نیستیم، شــاید این خواسته بزرگی باشد، ولی اگر 
مایل به کمک بــه نعیمه بودید، می توانید مبالغ اهدایی خود را به شــماره 
کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۴۲۳۷۵۶۳۰ بانک ملی، به نام شــهرزاد همتی پل ســنگی 

واریز کنید.


